
غروب شرعی

اقوال فقها و بررسی آن

گرچه فقها متفقند که وقت نماز مغرب«غروب شمس» است ولی اختلاف دراین است که غروب شمس چگونه محقق می شود.
 این مسأله از دیرباز بین فقهای شیعه به صورت دوقول بروز پیداکرده است.
قول اول: تحقق غروب شمس با استتار قرص 

قول دوم: تحقق غروب با ذهاب حمره مشرقیه 

هردوقول، قائلین بسیاری از میان قدما ومتاخرین دارد. اما برخی قول دوم را در برابر قول اول مشهور
 وبرخی دیگر اشهر
 دانسته اند.
گروه اول: قائلین به تحقق غروب شمس با استتار قرص

از متقدمین ابن جنيد
، شیخ صدوق
،شیخ مفید
، سید مرتضی
، شیخ الطائفه طوسی
، قاضی بن براج
، سلار
، از متاخرین محقق حلی
، محقق سبزواری
، فیض کاشانی
، وحید بهبهانی
، محقق قمی
،محقق نراقی
 و از معاصرین آقای خویی
، مرحوم آقای بهجت
و آقای مکارم شیرازی
 این قول را اتخاذ نموده اند.     
گروه دوم: قائلین به تحقق غروب شمس با ذهاب حمره مشرقیه

ابن ابی عقیل
، شیخ مفید
، أبو الصلاح حلبي
، شيخ طوسي
، ابن إدريس
،أبو المجد حلبي
، ابن حمزه طوسي
را از میان متقدمین و محقق حلي
، ابن سعید حلی
، علامه حلی
، شهید اول
، محقق كركي
، شهید ثانی
،محدث بحراني
، صاحب ریاض
، صاحب جواهر
،  شيخ أنصاري
 را از متاخرین و اکثر فقهای معاصر  را می توان به عنوان فقهای شاخص و معروف قائل به ذهاب حمره مشرقیه بر شمرد. همانطور که روشن است شیخ مفید، شیخ طوسی، و محقق حلّی در کتب مختلف خود هر دو قول را قائل شده اند.
نکته: از روش مرحوم کلینی(ره) درکتاب شریف کافی نیز می توان پی برد که ایشان هم قائل به همین قول یعنی لزوم ذهاب حمره مشرقیه بوده است؛چرا که ایشان در بحث "وقت الافطار" دو روایت دال بر ذهاب حمره مشرقیه ذکر نموده است ولی متعرض روایات سقوط قرص نشده اند.
 
جمع بندی 

اگربخواهیم در شهرت، قدما را دنبال نموده و قدماء را تا دوره محقق حلّی مد نظر قرار بدهیم در هر دو دسته قائلین متعددی وجود دارند، بدین ترتیب نمی توان گفت قول به ذهاب حمره مشهور است بگونه های که در مقابل  آن قول اول(استتار) نادر محسوب گردد ؛ البته ادعای اشهر بودن قول دوم(ذهاب حمره) صحیح به نظر می رسد.
ادله قائلین به اعتبار استتار شمس
آنچه مورد استدلال طرفین و قائلین به هر قول قرار گرفته است تماماً روایات است که برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. 
1- روایت عبد الله بن سنان

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ‏سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا

این روایت همانطور که فقها فرموده اند، صحیح است.
 وجه صحت این است که این روایت را مرحوم کلینی(ره) از طریق عده ای از اصحاب امامیه از احمد بن محمد نقل می نماید. احمد بن محمد هم قابل تطبیق بر احمدبن محمدبن خالد است وهم احمد بن محمد بن عیسی است که هردو ثقه اند.
 

درادامه حسین بن سعید
 از نضربن سوید صیرفی
 و درنهایت وی  از عبدالله بن سنان
 نقل کرده است که همگی از اجلا وثقات هستند.
از نظر دلالت نیز روایت روشن است چراکه حضرت در بیان غروب می فرمایند: «فغاب قرصها» یعنی تحقق غروب به همان پنهان شدن قرص خورشید است.
2- روایت یزید بن خلیفه

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ...

مرحوم شیخ کلینی(ره) این روایت را از علی بن ابراهیم و...نقل می نماید. علی بن ابراهیم بن هاشم قمی که از اجلا وثقات است
. محمد بن عیسی نیز همینگونه است
. یونس در اینجا، یونس بن عبد الرحمن است که اونیزجلیل القدر است
. اما یزید بن خلیفه باید مورد بررسی قرار گیرد. وی توثیق خاص در کتب رجالی ندارد
 و شیخ طوسی(ره) وی را واقفی می داند.

ولی دونفر از اصحاب اجماع از وی نقل روایت دارند؛ یکی صفوان بن یحیی ودیگری یونس بن عبد الرحمن.
 اگر نقل اصحاب اجماع از کسی را حتی دال بر وثاقت شخص ندانیم اما بنا بر نظر مشهور
 بر پذیرش خصوص آن روایت بدانیم در نتیجه این روایت از حیث سند قابل استناد می شود. به علاوه یکی از روات این شخص(همانطورکه گفته شد) صفوان بن یحیی است که در مورد او گفته شده است:«عرفوا بانهم لایروون ولایرسلون الا عمن یوثق به»
 
دلالت روایت برکفایت استتار قرص برای دخول وقت نماز مغرب روشن است؛ چرا که حضرت گفته عمر بن حنظله را تایید کرده اند وسخن وی همان کفایت استتار است.
3- روایت زراره

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئا

حمادبن عیسی و حریز بن عبد الله و زراره همه ازاجلا و اصحاب اجماعند. علی بن ابراهیم هم- که در سند پیش گفته شد- ازثقات و اجلا است. ممکن است کسی از ناحیه پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم، به سند این روایت اشکال نماید؛ چرا که در کتب رجالی توثیق صریح ندارد. اما وجوه متعددی از توثیقات عامه برای وی اقامه شده است که با در نظر گرفتن مجموع این امور وثاقت وی اثبات می گردد.
 برخی هم به دلیل وضوح وثاقت وجلالت شأن وی، او را بی نیاز از توثیق دانسته اند.
 

مضمون روایت این است که امام ابتدا وقت نماز مغرب را غیبوبت قرص شمس ذکر کرده، سپس در ادامه بدین نکته متذکر می شوند که اگر به نظر شما، استتار شد و نماز خواندی وبعد دیدی استتار نشده است، نماز خود را اعاده کن ولی روزه ات صحیح است. لذا عبارت« فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ » یعنی ان رایت القرص... لذا در نقل تهذیب تصریح به ضمیر شده است که « فَإِنْ رَأَيْتَه بَعْدَ ذَلِكَ». بنابراین دلالت روایت بر استتار واضح وبدون اشکال است.

   4- روایت علی بن جعفر(علیه السلام)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَيَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِز

وثاقت احمدبن محمد بن عیسی گذشت وطریق مرحوم شیخ(ره) نیز به وی صحیح است. 

موسی بن قاسم از ثقات واجلاست
.ابی قتاده که نام وی علی بن محمدبن حفص است، توسط نجاشی توثیق شده است
. جلالت قدر علی بن جعفر، برادربزرگوار امام کاظم (علیه السلام) نیز روشن است ومرحوم شیخ(ره) نام ایشان را در فهرست خود ذکر کرده است.
 بنابراین روایت از جهت سندی، تام وتمام است.
امام (علیه السلام) در این روایت خواندن نماز میت را در زمان احمرار شمس رد کرده؛ چرا که زمان احمرار شمس را زمان نماز مغرب دانسته وسپس از آن به «وجبت الشمس» تعبیر نموده اند. «وجبت الشمس» به معنای  قرار گرفتن خورشید و سقوط شمس است که با فرورفتن در افق حاصل می شود، همانگونه که در کتب لغت نیز همینگونه معنا شده است.
  

5- روایت عبد الله بن سنان

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ ...وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّة

سند این روایت مانند سند روایت اول است که بحث آن گذشت وصحت واعتبار آن بیان شد. با این تفاوت که در این سند، علاوه بر نضربن سوید، فضالة بن ایوب هم که از ثقات است،
 از عبدالله بن سنان روایت کرده است.  
در این روایت نیز زمان نماز مغرب وجوب شمس معرفی شده است. وهمانطور که بیان شد معنای وجوب شمس وسقوط شمس یکی است. بنابراین دلالت روایت بر قول اول یعنی کفایت استتار قرص، روشن است. 

با مروری بر روایات نقل شده روشن می گردد که این روایات، دلالتشان بر کفایت استتار شمس در تحقق وقت نماز مغرب، واضح است. از جهت سندی  نیز معتبرند.
ادله قائلین به ذهاب حمره مشرقیه
این گروه نیز به تعدادی از روایات برای اثبات قول خود تمسک کرده اند که برخی را ذکر نموده ومورد بررسی قرار می دهیم.
1- روایت برید بن معاویه

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَة عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَة مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا

احمدبن محمد، مراد ابن عیسی است چون «احمدبن محمد» که در طبقه شاگردان محمدبن خالد و مشایخ محمدبن یحیی العطار است، فقط «ابن عیسی» است. بله احمد بن محمد بن خالد از پدر نقل روایت کرده است؛ اما محمد بن یحیی روایتی از وی ندارد؛ به عبارت دیگر از مشایخ محمدبن یحیی العطار نیست.

وثاقت محمد بن خالد برقی، محل بحث واقع شده است. مرحوم نجاشی (ره) او را ضعیف الحدیث خوانده است.
 اما مرحوم شیخ(ره) در رجالش وی را توثیق کرده است.
 
در روایت مورد بحث، حتی اگر وثاقت محمدبن خالد هم اثبات نشود، قادح نیست چون احمدبن محمد بن عیسی از ابن خالد و حسین بن سعید نقل نموده است که حسین بن سعید بحثی در وثاقت و جلالت قدرش نیست.    

قاسم بن عروه توثیق خاص ندارد ولی در مجموع کتب اربعه احمد بن محمد بن ابی نصربزنطی یک روایت وابن ابی عمیر 18 روایت از وی دارد که هر دو از اصحاب اجماع هستند. درهمین روایت هم در سند دیگر، ابن ابی عمیر از وی نقل روایت کرده است.( ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَة). بنابراین طبق نظر مشهور از فقها و رجالیون، روایت موثوق الصدور است گرچه وثاقت قاسم بن عروه اثبات نشود. مرحوم شیخ انصاری(ره) در این زمینه می نویسند:« و ليس في السند سوى القاسم بن عروة، و لا يقدح بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير، بل و البزنطيّ أيضا في بعض الروايات على الظاهر » 
برید بن معاویه هم از اجلا و فقهاست.

نتیجه اینکه روایت از نظر سندی قابل اعتماد است.
در این روایت گرچه ذکری از حکم شرعی مثل نماز مغرب یا افطار و امثال آن نیست؛ اما ظاهرا روایت در صدد بیان موضوع همین موارد است.

دلالت روشن روایت این است که وقتی حمره از جانب مشرق ناپدید شد، غیبوبت و استتار خورشید از شرق و غرب  زمین(کنایه از همه زمین) محقق می شود. بنابراین زمان تحقق غروب، ذهاب حمره مشرقیه است.  
2- مرسله ابن ابی عمیر 

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَة وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَة الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّة الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَة الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْص

علی بن محمد همان علی بن محمد بن ابراهیم علان کلینی است که از ثقات است.
 راوی بعدی سهل بن زیاد است. در مورد این شخصیت، بحثهای زیادی صورت گرفته است و برخی قائل به وثاقت وی شده وبرخی دیگر او را ضعیف دانسته یا حداقل وثاقت وی را قابل اثبات ندانسته اند. عده ای نیز چندین مورد از توثیقات عامّه برای وثاقت وی مطرح نموده اند.

راوی دیگر این سند« محمد بن عیسی» است. ایشان توسط نجاشی وابن نوح توثیق شده است؛
بلکه قرائن و شواهدی وجود دارد که وثاقت و جلالت وی متسالم علیه نزد اصحاب بوده است.
 
بنابراین وثاقت محمدبن عیسی ثابت است.

مسأله دیگر در مورد سند این روایت این است که روایت مرسله است. اما مرسل ابن ابی عمیر است که در مورد وی گفته شده است:« مراسیله کمسانیده»؛ چون-  همانطور که گذشت-  مرحوم شیخ طوسی(ره) در مورد وی و رواتی چون صفوان بن یحیی  فرموده است: «لایروون ولایرسلون الا عن عمن یوثق به»
  این مطلب را مشهور پذیرفته اند.اما برخی از فقها مانند مرحوم آقای خویی(ره) این مطلب را قبول نکرده تفاوتی بین مرسلات ابن ابی  عمیر و امثال وی با دیگر رواة قائل نشده اند
.                                                                                                                                 
اما مرحوم آقای خویی(ره) اشکال صغروی هم به این روایت دارند. توضیح اینکه برفرض اینکه مرسلات ابن ابی عمیر معتبر باشد اما در این روایت مرسل ابن ابی عمیر نیست؛ بلکه مرسل ِراوی بعد از ایشان است؛ چون تعبیر اینگونه است«.... عن سهل بن زیاد عن محمدبن عیسی عن ابن ابی عمیر عمن ذکره...» واین تعبیر ظهور در این دارد که نام راوی را ابن ابی عمیر ذکر کرده است ولی محمدبن عیسی نام وی را فراموش کرده است؛ چراکه اگر مرسِل، ابن ابی عمیر باشد با تعابیری چون«عن بعض اصحابنا» و«عن رجل» و شبیه آن نقل می شود.. پس تقدیر این است« عمن ذکره ای ذکر اسمه»
                       . 

در نتیجه روایت از مصادیق مراسیل ابن ابی عمیر نیست.

نتیجه اینکه بنابر اثبات وثاقت سهل بن زیاد و پذیرش مبنای مشهور مبنی بر معتبر بودن مرسلات ابن ابی عمیر و اثبات اینکه این روایت از مراسیل وی می باشد، روایت معتیر است وگرنه این روایت - که از عمده ترین ادله قائلین به ذهاب حمره مشرقیه است- از حجیت ساقط است.

امّا از جهت دلالت بسیاری از فقهایی که به این روایت تمسک نموده اند اشاره ای به دلالت این روایت نکرده اند؛ بلکه آنرا واضح و روشن تلقی کرده اند و مضمون آنرا مشهور بین اصحاب دانسته اند
. اما برخی دیگر سعی بر توضیح ابهامات این روایت داشته در نهایت عده ای پذیرفته و تعداد دیگری دردلالت این روایت بر مدعی خدشه کرده اند. 

قبل از بیان دلالت کلی روایت، لازم است چند کلمه و تعبیر که در این روایت به کار رفته است، مورد بررسی قرار گیرد تا فهم نهایی روایت میسر گردد. ظاهرا «ان تقوم بحذاء القبلة» مقدمه ای است برای استعلام حمره
، بنابراین موضوعیت ندارد. 

معنای قمة الراس 
مرحوم فیض کاشانی(ره) در وافی ذیل این روایت می نویسند:« القمة بالكسر أعلى الرأس و كل شي‏ء»

بنابراین معنای ظاهر عبارت این است که حمره از بالای سر عبور نماید. اما چون خارجا چنین چیزی محقق نمی شود و حمره وقتی تاحدی بالا آمد، محو شده و در طرف مغرب حمره ای تشکیل می گردد، برخی از فقها این مطلب را نقطه ضعف دلالت روایت دانسته وبه دلیل خلاف واقع بودن این مطلب، این روایت را نپذیرفته اند. 
 
اما ممکن است گفته شود تعبیر روایت یک تعبیر عرفی است؛ چرا که عرف تشکیل حمره مغربیه را در پس حمره مشرقیه، گذر حمره مشرقیه از بالای سر می داند.

 شاید به همین دلیل است که بسیار از فقهای بزرگ در دلالت روایت از این جهت اشکال نکرده اند.
3- روایت ابان بن تغلب

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَة َ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَيَّ سَاعَة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاه الْمَغْرِبِ

محمدبن يحيى العطار
ومحمد بن الحسين
 - که به قرینه راوی و مروی عنه ابن ابى الخطاب است-  هردواز ثقات واجلا هستند. اسماعيل بن ابى ساره توثيق خاص نداشته؛ بلکه مجهول است و در مجموع کتب اربعه تنها همین روایت ازوی نقل شده است. اما در همین یک روایت راوی از اسماعیل، ابن ابی عمیر است. بنابراین - همانطور که قبلا بیان شد -  اگر روایت ابن ابی عمیر از کسی را دال بر وثاقت وی بدانیم، این روایت  از جهت سند معتبر خواهد بود. از طرف دیگر ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هم می باشد، بنابراین بنا بر قول مشهور در اصحاب اجماع، روایات ابن ابی عمیر موثوق الصدور خواهد بود؛ البته اگر راویان بعد از ابن ابی عمیر ثقه باشند که در اینجا اینچنین است.

در این روایت امام صادق (علیه السلام) زمان نماز وتر حضرت رسول صلی الله علیه و آله را مانند زمان بین غیبوبت شمس ونماز مغرب (وقت نماز مغرب) بیان نموده اند. در اینجا دومسأله مطرح می شود:
مسأله اول که به بحث ما هم مربوط می شود ودلالت التزامی این روایت است، اینکه در این روایت وقت نماز مغرب نه تنها به مغیب الشمس تفسیر نشده است؛ بلکه نفی شده است. البته اشاره ای نشده است که زمان نماز مغرب چه وقت است؛ اما از خارج می دانیم که دوقول بیشتر مطرح نیست یا استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه واز آنجا که زمان اول(استتار)نفی شده است زمان دوم(ذهاب حمره) اثبات می گردد.

مسأله دوم اینکه مراد ازاینکه زمان وتر حضرت رسول صلی الله علیه و آله مانند زمان بین مغیب شمس تا زمان نماز مغرب بوده است،چیست؟ 

مرحوم محقق همدانی(ره) در تفسیر این روایت می فرماید: 
« فإنّه يدلّ على انفصال وقت الصلاة عن مغيب الشمس، و أنّ الساعة التي بينهما مماثل للساعة التي كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوتر فيها، فكأنّه عليه السّلام أراد بذلك الفجر الأوّل الذي هو أفضل أوقات الوتر.وفي التمثيل إيماء إلى أنّ هذا الوقت غروب كاذب، كما أنّ الفجر الأوّل فجر كاذب، و اللّه العالم »
 

بنابراین مراد روایت فجر کاذب است، یعنی همانطور که بین مغیب شمس وزمان نماز مغرب فاصله ای وجود دارد مانند همین فاصله زمانی بین فجر کاذب و فجر صادق(وقت نماز صبح) وجود دارد وحضرت صلی الله علیه و آله وتر خود را در این فاصله زمانی می خواندند. 
دلالت مطابقی روایت نفی مغیب الشمس به عنوان وقت صلاه المغرب است با اجماع مرکب بر اینکه وقت صلاه المغرب یا استتار القرص است یا ذهاب حمره مشرقیه، مدعا ثابت می شود. 
4- روایت یونس بن یعقوب

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَة مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ  

طریق شيخ(ره) به سعدبن عبدالله صحيح است.
 موسی بن الحسن هم از اجلا وثقات است
.اما محمد بن عبدالحمید؛مراد محمد بن عبد الحميد البجلی است. چنین شخصی مجهول است ولی نجاشی محمد بن عبد الحميد بن سالم العطاررا توثیق کرده است
. ظاهرا اتحاد این دو ثابت است؛ چرا که مرحوم شیخ(ره) دررجال خود می نویسد: «محمد بن عبد الحميد العطار أبوه عبد الحميد بن سالم العطار مولى لبجيلة».
سندي بن محمد
و یونس بن یعقوب
 نیز توسط نجاشی و دیگران توثیق شده اند. 
دلالت روايت با ضميمه اينكه وقت افاضه از عرفات همان وقت صلاة المغرب است، روشن است.لذا برخی از فقهاء روایات باب افاضه از عرفات را در عداد ادله وقت نماز مغرب شمرده اند.
 

وجوه جمع بین روایات
مرحوم آقای خویی(ره) براین اعتقادند که روایات استتار سندا ودلالتا صحیح ومعتبربوده، ولی دلالت یا سند روایات ذهاب حمره مورد مناقشه ومردود است به این بیان که دسته ای از این روایات دلالت بر ذهاب حمره دارد ولی سند آن مخدوش است ودسته ای دیگر که سند معتبر دارد دلالت بر مدعا ندارد.
بنابراین از نظر ایشان نوبت به جمع بین روایات یا ترجیح یک دسته بردیگری نمی رسد واساسا دیگر تعارضی در کار نخواهد بود؛ چراکه بین حجت ولاحجت تنافی نیست.اما اگر مانند اکثر قریب به اتفاق فقها، روایات دو دسته حجت دانستیم، نوبت به جمع یا ترجیح خواهد رسید. 

الف)جمع قائلین به اعتباراستتار شمس

1. حمل اخبار ذهاب حمره بر احتیاط 

بسیاری ازقائلین به استتار شمس از جمله مرحوم فیض
،محقق خوانساری
و مرحوم وحید بهبهانی
، روایات داله بر اعتبار ذهاب حمره را بر احتیاط حمل نموده اند. 
2. حمل اخبار ذهاب حمره بر استحباب

علامه مجلسی
، صاحب استقصاء الاعتبار
و محقق سبزواری
 چنین حملی را پذیرفته اند.گرچه برخی آنرا تبرعی و بدون دلیل خوانده اند.
      
اما به نظر می رسد این دونحوه جمع، بدون دلیل نباشد؛ چراکه برخی از روایات باب ذهاب حمره می توان شواهدی بر آن ذکر کرد. از جمله این اخبار عبارتند از:

1- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ (علیه السلام) يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ حُمْرَة وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةالَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَة وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَة لِدِينِك 
این روایت هم شاهد بر جمع استحباب است و هم احتیاط.

توضیح اینکه فقره«أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَة »دلالت بر استحباب دارد و فقره« تَأْخُذَ بِالْحَائِطَة لِدِينِك»، صراحت در احتیاط؛ البته می توان گفت که وجه استحباب هم همان احتیاط است. 

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي السَّمَاءِ كَوْكَبا

این روایت نیزظهور در استحباب دارد و این ظهور از تعبیر«اُحبُّ» استفاده می گردد.
 3.حمل اخبار ذهاب حمره بر موارد خفاء

علامه مجلسی(ره) بعد از نقل چند روایت از دعائم الاسلام، طریق جمع مؤلف را حمل اخبار ذهاب حمره برموارد خفاء، می دانند:

«بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه و عدم السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الأخبار اختاره المؤلف و لعل‏ الحمل على الاستحباب أحسن»
     
مرحوم آیة الله بهجت نیز به همین حمل اشاره فرموده
، آقای سیستانی نیز از کلامشان همین وجه جمع، برداشت می شود.
 شاهد این جمع می تواند همان روایت منقوله از دعائم باشد
 که در آن ملاک اصلی برای تحقق غروب «استتارقرص» معرفی شده است؛ اما هنگام وجودمانع وحائل، «اسوداد افق شرقی» ملاک قرار گرفته است.
ب)جمع قائلین به اعتبار ذهاب حمره مشرقیه

1- جمع بین روایات از باب حمل مطلق برمقید 

شاید بتوان گفت اولین تعبیر در این زمینه به عبارت شهید اول(ره) در ذکری بر می گردد.
 ادله استتار شمس مطلق است چون وقت نماز را فقط سقوط شمس معرفی می نماید یعنی تمام الموضوع خود سقوط الشمس است بدون دخالت قید دیگری مثل ذهاب حمره مشرقیه. از طرف دیگر روایات داله بر ذهاب حمره مشرقیه مقید است یعنی وقت نماز خود سقوط نیست؛بلکه سقوط شمس به قید واضافه ذهاب حمره مشرقیه است. 
مرحوم نائینی، حمره مشرقیه را از توابع و ملحقات شمس دانسته اند. بدین ترتیب، گرچه شارع در روایات استتار، غیبوببت شمس رابیان نموده است؛ اما در روایات ذهاب حمره، توابع وملحقات شمس را هم داخل در این حکم کرده است و در اینجا مطلق بر مقید حمل می شود، گرچه مقید از افراد مطلق نیست.

نقد این نوع از جمع بین روایات

مرحوم شیخ الشریعه رابطه این دو دسته از روایات رابطه اطلاق وتقیید ندانسته اند تا مطلق بر مقید حمل گردد؛ چرا که روایات ذهاب حمره بیانگر استتار و شیء زائدی بر آن نیست- که قاعده مطلق و مقید است- بلکه دربرخی روایات حمره، علامتی برای شناخت استتار بیان شده که همان ذهاب حمره می باشد.

2- جمع بین روایات از باب حمل مجمل بر مبین 

صاحب جواهر این وجه را پذیرفته اند.
 در ریاض نیز به همین وجه اشاره شده است،گرچه تفکیک روشنی از وجه اطلاق وتقیید نشده است.

مرحوم شیخ انصاری(ره) در جمع بین دو دسته اخبار، تعبیری از مطلق ومقید یا مجمل ومبین نکرده اند؛ بلکه به نص و ظاهر تعبیر نموده که قابل جمع با هر دوست
.  
مرحوم آقای بروجردی نیز اجمال در غروب را پذیرفته اند؛ اما نه از جهت معنا و مفهوم آن به نحوی که استتار شمس، مفهوما مجمل باشد؛ بلکه به لحاظ شخصی که شمس از وی مستتر می شود دارای اجمال می داند. یعنی گرچه معنا و مفهوم استتار شمس روشن ومبین است؛ اما استتار شمس به اعتبار مستورعنه، مجمل است که اخبار ذهاب، مبین آن است به این نحو که ملاک، استتار از دید شخص یا افق وی نیست
.      
بیان مرحوم نائینی(ره)

درباره این نوع از جمع بین روایات نیز، مرحوم محقق نائینی(ره) مبسوطتر از دیگران بدان پرداخته است. ایشان ضمن بیان مقدمه ای، به تشریح این حمل می پردازند. مقدمه چنین است که؛ تحدید و تعریف شرعی یک موضوع، درصورت تباین با تحدید عرفی، به معنای تعارض این دو نیست؛ بلکه تحدید شرعی مقدم است؛ چون شرع این موضوع را برای حکم خود محدد و مشخص نموده است و در حقیقت بعد از بیان شارع، دیگر تشخیص عرفی تخطئه می گردد.مثلا اگر در شرع گفته شد حکم مسافر چنین است؛ عرف عنوان مسافر را بر کسی که در کمتراز مسافت شرعی به سفر می رود نیز تطبیق می دهد ولی شارع تنها کسی را مسافر می داند که به اندازه مسافت شرعی یا بیشتر راه طی نماید. بدین ترتیب بین تحدیدشرعی و عرفی تخالف وجود دارد.در چنین حالتی تحدید شرعی حاکم بر تحدید عرفی است، لذا تعارض مستقری وجود نخواهد داشت:
«أمّا الطائفة الأولى الدالّة على دخول الوقت بغيبوبة الشمس و استتار القرص بقول مطلق من غير ضميمة فهي محكومة بالطائفة الاولى من تلك الأخبار، التي حدّدت استتار القرص و غيبوبة الشمس بذهاب الحمرة المشرقية.و لا يعامل في ما ورد من التحديدات الشرعية للموضوعات العرفية معاملة المعارض، بل تكون حاكمة على الظاهر الأوّلي من الموضوع، و مقيّدة لإطلاقه، و مبيّنة للمراد منه»

باتوجه به این بیان، گرچه عرفا غروب همان استتارشمس است ولی شارع درصدد بیان و تحدید موضوع شرعی غروب ،آنرا ذهاب حمره دانسته است و در این میان تحدید شرعی بر عرفی حاکم ومقدم است. 
نقد این نوع از حمع بین روایات

مرحوم شیخ الشریعه (ره) اینگونه جمع بین این دو دسته از اخبار را نیز مورد نقد قرار داده است. ایشان «مجمل» را کلامی می داند که معنای متفاهم عرفی نداشته و مبین کلامی که معنای مشخص و معینی دارد. و رابطه مجمل و مبین وقتی برقرار است که ابهام واجمالی در کار باشد؛ اما غروب هیچ اجمالی ندارد؛ چراکه غروب، ضد طلوع است ومعنای واضحی در عرف دارد.اگر غروب مجمل است پس نسبت به طلوع هم باید چنین اجمالی وجود داشته باشد درحالیکه چنین نیست وکسی در مورد طلوع چنین ادعایی نکرده است.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره می نمایند که ممکن است کسی بگوید گرچه غروب معنای روشنی دارد ومعنای آن استتار شمس تحت افق است اما مراد از این افق روشن نیست؟ آیا مراد افق حسی است یا حقیقی؟ بنابراین نوعی اجمال وجود دارد. وازآنجا که ممکن است مراد، افق حقیقی باشد - که راهی برای تشخیص آن نیست- از این جهت شارع ذهاب حمره را ملاک استتار شمس از افق حقیقی قرار داده است.
این نکته واشکال در حقیقت همان نوع اجمالی است که مرحوم بروجردی (ره) مطرح نمودند.ایشان در جواب به این اشکال به این عبارت اکتفا می نمایند مبنی براینکه، در علم هیئت بیان شده کسی که بر روی زمین می ایستد هم افق حسی و هم حقیقی را می بیند.
 پس اگر افق حسی قابل رؤیت است افق حقیقی هم همینگونه است. بنابراین اگر مراد افق حقیقی هم باشد راه تشخیص هست ونیازی به معرفی اماره(ذهاب حمره مشرقیه)نیست.
محقق سبزواری نیز می نویسد:« غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسنا إنما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقداره دقيقة تقريبا و هذا أقل من ذهاب الحمرة المشرقية بكثير»

وجوه ترجیح یک دسته روایات بر دسته دیگر
درباب ترجیح این دو دسته از اخبار، کسی روایات استتار را بر روایات حمره ترجیح نداده است؛ بلکه برعکس روایات ذهاب حمره به وجوهی، بر استتار ترجیح داده شده است.

1. ترجیح روایات دال بر ذهاب حمره از باب موافقت با مشهور(مرجح صدوری)

مرحوم شیخ انصاری(ره) در این زمینه می فرمایند:« يجب ترجيح أدلّة اعتبار زوال الحمرة بموافقة المشهور و مخالفة الجمهور»
مرحوم آقای بروجردی نیز به همین مطلب اشاره می نمایند.
 مرحوم نائینی(ره) شهرت روایی را درهردو دسته، محقق دانسته ولی شهرت عملی را تنها شامل روایات ذهاب حمره می دانند؛ البته این شهرت به اندازه ای نیست که اعراض از روایات استتار را رقم بزند. 

نقد وبررسی این وجه ازترجیح 

با توجه به این مطالب می توان گفت هیچ کدام از دو طرف از ادله، شذوذ روایی ندارد؛ چون هر دو دسته، در کتب متعدد روایی و توسط راویان متعدد نقل شده است. پس همانطور که محقق نائینی بیان نمودند، هر دو مشهورند. اما از نظرشهرت عملی یا فتوایی ممکن است عده ای آنرا شامل ادله ذهاب حمره بدانند، همانطور که از عبارت محقق  نائینی(ره) استفاده می شود.
ولی به نظر این مطلب صحیح نیست؛ چون آنگونه که ما در زمینه اقوال فقها بررسی کردیم، درهر دو طرف قائلین متعددی از قدما وجود دارند.
2. ترجیح روایات دال بر ذهاب حمره از باب مخالفت با عامه (مرجح جهتی) 

اولین کسی که احتمال تقیه را در روایات استتار بیان نموده است، مرحوم محمد بن حسن بن زين الدين در استقصاء الاعتبار است.
 فقهای بعد از ایشان به ویژه قائلین به ذهاب حمره، موافقت روایات استتار با قول عامه را مطرح نموده وآنرا یکی از دلائل نپذیرفتن این دسته از روایات برشمرده اند از جمله: مرحوم محمدتقی مجلسی(ره)
، صاحب وسائل
،صاحب ریاض
و صاحب جواهر.
                        
در این میان محدث بحرانی در حدائق بیش از همه به بحث تقیه پرداخته است. ایشان روایات وقت غروب را چند دسته می دانند. برخی صریحا دلالت بر قول اهل تسنن دارد که ازباب تقیه صادر شده است. دسته دیگر دلالت بر زوال حمره مشرقیه دارد که این دسته بیانگر حکم واقعی است. دسته دیگر از روایات است که یا زوال حمره را علامت غیبوبة الشمس معرفی کرده است یا احتیاطا حکم به خواندن نماز مغرب دروقت زوال حمره کرده است و یا ملاک را طلوع نجم یا ثلاثة انجم معرفی می نماید. ایشان این دسته را هم روایات تقیه ای می دانند به این بیان که حضرات معصومین (علیهم السلام) نمی توانستند صریحا مخالف عامه حکم را بگویند؛ لذا با تعابیر مختلف ومتعددی بیان نموده اند تا مخالفین استنکار نکنند.
ایشان در ادامه از برخی اخبار باب هم استفاده نموده تا نشان دهند که درخود روایات هم قرائنی برصدور روایات از باب تقیه وجود دارد.
   روایت جارود: 

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَة عَنْ جَارُودٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‏ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‏ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْص

مرحوم صاحب حدائق و دیگران از این روایت به ویژه فقره « إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‏ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‏ءٍ أَذَاعُوهُ » استفاده تقیه نموده اند، بااین توضیح که امام (علیه السلام) با تعبیر«مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا » به آنان فهمانده است که باید ذهاب حمره محقق شود ونماز وقت استتار صحیح نیست؛ ولی برخی از مسلمین این را مراعات نکردند و نماز مغرب را تا اشتباک نجوم به تاخیر انداختند. این باعث شد امام (علیه السلام) تقیه نموده، زمان استتار نماز بخوانند.

مرحوم صاحب وسائل(ره) ذیل این روایت میفرماید:«اَقُولُ:قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَآخِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّقِيَّة بِقَرِينَة ذِكْرِالْإِذَاعة »
  
    روایت ابان بن تغلب:

....عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّة حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَة وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ)- وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَة- فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَة فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاة قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَة تُصَلِّي فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْت
‏
مطابق این روایت ارتکاز شیعه در آن زمان براین بوده است که هنگام استتار نباید نماز مغرب خواند و به همین علت افراد مذکورشروع به نفرین آن شخص کردند ؛ چرا که می دیدند در زمان استتار مشغول نماز  مغرب شده است.صاحب ریاض(ره) ذیل این روایت می فرماید: «...... فإنّ صدره- كما ترى- يدل على أنّه كان مقرّرا عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية، و لذا كانوا يدعون على المصلّي قبله و زعموه من شباب المدينة، أي من شباب العامة»
 
نقد وبررسی

 در کنار این بیان، وجه دیگری نیز محتمل است. در صدر و ذیل این روایت، صحبتی از حمره مشرقیه نیست. آنچه باعث ناراحتی آن افراد و نفرین آنها شده بود این بود که آنها هنوز شعاع خورشید را می دیدند اما در عین حال، دیدند که شخصی دارد نماز می خواند. مضمون روایت چیزی بیش از این نیست. به چه دلیلی می گوییم چون آنها مرتکز در ذهنشان ذهاب حمره بوده از فعل این شخص ناراحت شده اند؟ احتمال مناسبتر برای ظاهر روایت این است که ملاک در ذهن آنها همان استتار بوده است؛ اما گاهی استتار یقینی است و گاهی مشکوک. ناراحتی آنها از این بوده است که هنوز خورشید کاملا مستتر نشده(درنظر آنها)، در عین حال شخص در حال نماز مغرب بوده است. به عبارت دیگر از تسامح آن شخص(طبق نظر خودشان) ناراحت شده اند و تعبیر «من شباب اهل المدینه» هم بر همین دلالت دارد یعنی جوانی از عامه است که اهل تسامح است (به ویژه که عامه تعجیل هم داشتند). پس در ذهن آنها این بوده که خورشید وشعاعهای آن باید غائب شود ولی امام در جواب فرموده اند همین که جرم خورشید غائب شود کافی است إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْت... یعنی اگر جرم خورشید در افق مستتر شد وقت داخل است، گرچه شعاع آن بر برخی بلندی ها هنوز باقی باشد. 

 نکته ای که این برداشت را تایید می نماید این است که با توجه به اینکه اکثریت جامعه در آن زمان عامه بوده اند، اگر در ذهن آن افراد ذهاب حمره ملاک باشد جای تعجب و نارحت شدن نیست که شخصی عند الغیبوبة نماز مغرب بخواند. نتیجه اینکه این روایت ادل بر قول استتار است تا ذهاب حمره مشرقیه وقرینه ای بر تقیه هم ندارد و لااقل می توان گفت روایت دارای دو احتمال است.
   روایت علی بن حکم: 
 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا قُلْت وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا فَقُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَه

امام (علیه السلام) در پاسخ به این پرسش از وقت مغرب خواسته اند با اجمال جواب بدهند لذا تعبیر« کرسیها» را آورده اند واین به خاطر تقیه بوده است والا معنی ندارد در جواب سوال، امام (علیه السلام) مجمل بیان نمایند. بله در ادامه چون سائل اصرار بر سؤال خود دارد، حضرت صریحاً موافق عامه جواب می دهند.

اما روایاتی که ملاک را طلوع نجم یا ثلاثةانجم معرفی می نماید ممکن است طبق ادعای محدث بحرانی، اشاره به ذهاب حمره مشرقیه باشد ولی از طرف دیگرکسی مثل مرحوم شیخ طوسی(ره) این روایات را موافق مذهب خطابیه دانسته
 و به مضمون آن عمل نکرده است؛چراکه ظاهرا ثلاثة نجوم مدتی بعد از ذهاب حمره مشرقیه وقبل از ذهاب حمره مغربیه می باشد. 
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